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مطلب ششم: آیا نھی از شئ مقتضی فساد است؟

بسم الله الرحمن الرحیم [1] 

مطلب ششم: ھل النھي عن الشيء یقتضي الفساد أم لا

مواردي داریم در عبادات و معاملات که لأجل قرینه خاصه یا عامة نھي إرشاد به فساد است، در این موارد فرض این است که نھي دال بر

فساد است مثلا در فقه اشاره کردیم که فقھاء مي گویند نھي از شيء ضمن مرکب اعتباري ارشاد به مانعیت و فساد است مثلا در روایت

آمده است که لاترتمس في الماء و أنت صائم.[2]

مواردي که به ھر دلیل خود آقایان تصریح کرده اند که نھي ارشاد به فساد است چه در عبادات و چه در معاملات روشن است که محل بحث

نیست بالأخره مي گویند ارشاد به فساد است بله دلیل را میتوان نقد کرد اما میخواھیم بگوییم خلط نشود که دلیل اینجا ھا را ھم شامل

میشود.

یا در معاملات گفته میشود مواردي که نھي به عنوان معامله تعلق گرفته در این موارد نھي ارشاد به فساد است که باز این موارد محل بحث

نیست مانند نھي النبي عن بیع الغرر که ارشاد به فساد است. اینھا محل بحث نیست.

محل بحث آنجا است که نھي به عنواني تعلق گرفته است که یقین داریم نھي تکلیفي است و آن عنوان منطبق است بر یک عبادت یا

معامله اي با اینکه نھي صرفا تکلیفي است بحث این است که آیا نھي تکلیفي دال بر فساد ھست یا نه، سه مثال مي زنیم یک مثال نھي

تکلیفي از عنواني که منطبق بر عبادت است و مثال دوم نھي تکلیفي از عنواني که منطبق بر ایقاع است و مثال سوم نھي تکلیفي از عنواني

که منطبق بر یک عقد است. در ھر سه بحث است.

مثال اول: نھي تکلیفي از عنواني که منطبق بر عبادت است

مثال اول: نھي داریم از اعتناء به وسوسه در امور عبادي[3] آقاي زید نماز ظھرش را خواند دچار وسوسه شد که درست بوده یا نه؟[4] مع

ذلک از باب اعتناء به وسوسه نمازش را تکرار کرد، نماز دوم را که خواند کشف شد واقعا نماز اولش باطل بوده است. اینجا نماز دوم

مصداق اعتناء به وسوسه است و منھي عنه است که إنه من عمل الشیطان. اینجا بحث است که اگر نھي از عبادت دال بر فساد باشد

معنایش این است که این نماز دوم باطل است و فاسد است براي بار سوم باید نماز ظھر بخواند و اگر نھي از عبادت دال بر فساد نبود با

اینکه این نماز مصداق اعتناء به وسوسه است اما نمازش صحیح و مجزي است.

مثال دوم نھي تکلیفي از عنواني که منطبق بر ایقاع است

مثال دوم: در باب ایقاعات که زید نذر کرد ھمسرش را طلاق ندھد حنث نذر حرام تکلیفي است و زید حنث نذر کرد و ھمسرش را طلاق

داد اگر عنوان نھي از معامله موجب فساد باشد یعني این طلاق فاسد است و ھمچنان خانم زید زوجه او است و اگر نھي از این عنواني که

منطبق بر این ایقاع است دال بر فساد نباشد طلاق زید صحیح است اگر سایر شرائط ھم باشد.

مثال سوم نھي تکلیفي از عنواني که منطبق بر یک عقد است
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مثال سوم: نھي داریم از بیع وقت النداء مسلما نھي تکلیفي است که کار حرامي کرده است، اگر نھي از معامله دال بر فساد ھم باشد یعني

بیع باطل است.

این مسأله را ضمن سه مرحله بررسي مي کنیم:

1ـ تحریر محل نزاع و توضیح عنوان ھل النھي عن عبادةٍ أو معاملةٍ یوجب الفساد أم لا؟

2ـ البحث عن النھي في العبادات.

3ـ البحث عن النھي في المعاملات.

 

[1]. جلسه 52، مسلسل 407، چھارشنبه، 94.11.07.


